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پرونده تعرض به سفارت عربستان 
اوایل بهمن در دادگاه تجدیدنظر

ایسنا: وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض  �
به ســفارت عربســتان گفت: پرونده اوایل بهمن به 
دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. مصطفی شعبانی 
گفــت: از مجموع ۲۰ متهم این پرونده، حکم یکی از 
متهمان به صورت غیابی صادر شــده بود که آن فرد 
تقاضــای واخواهی کرد. اکنــون دادگاه رأی را صادر 
کرده و این متهم ۲۰ روز برای اعتراض فرصت دارد. 
تقریبا پرونده تکمیل شــده و اوایــل بهمن به دادگاه 
تجدیدنظر ارســال می شود. ۲۸ و ۲۹ تیر سال جاری، 
دو جلســه دادگاه درباره رسیدگی به اتهامات ۲۰ نفر 
از متهمان پرونده تعرض به ســفارت عربســتان در 
شعبه ۱۰۶۰ کیفری ۲ مجتمع قضائی کارکنان دولت 
به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شد که برخی 
از متهمــان تبرئه، برخی دیگر به حبس های تعلیقی 
و برخی نیز به حبس های ســه و شش ماهه محکوم 

شدند. 

اتهام جدید بحرین علیه ایران 
فارس: وزارت کشــور بحرین، جمهوری اسلامی  �

ایران را به دست داشتن در حمله مسلحانه به زندان 
«جو» در این کشــور متهم کرد. آنهــا مدعی ارتباط 
مســتقیم ایران با اتفاقاتی در این کشــور شده اند که 
منامــه آن را «تروریســتی» توصیف می کنــد. بنا بر 
ادعای مســئولان بحرین، زندان «جو» روز یکشــنبه 
هدف حمله افراد مســلح ناشناســی قرار گرفت که 
در ایــن حمله، یک نگهبان زندان کشــته شــد و ۱۰ 
نفــر از زندانیان نیز فرار کردند. وزارت کشــور بحرین 
دراین باره در صفحه توییتــر خود ضمن متهم کردن 
ایران بــه دست داشــتن در این حمله، مدعی شــد 
«کانــال تلویزیونی «أهل البیت» عراق که از ســوی 
ایران حمایت مالی می شود، حمله به کانون اصلاح 
و بازپــروری در منطقــه جو را موفق خوانده اســت 
و همین امــر نشــان دهنده حمایت ایــران و ارتباط 
مســتقیم آن با عملیات های تروریستی و دخالت این 
کشــور در امور داخلی بحرین اســت». وزارت کشور 
بحریــن همچنین اعــلام کرد حوالی ســاعت ۵:۳۰ 
صبح روز یکشنبه (به وقت محلی) یک گروه متشکل 
از چهار یا پنج نفر، با استفاده از اسلحه های خودکار 
و مسلسل، به کانون اصلاح و بازپروری در جو حمله 
کردند که در این حمله عبدالســلام ســیف احمد، از 
نگهبانــان زندان، به قتل رســید و یک نفــر دیگر نیز 
زخمی شد و ۱۰ نفر از زندانیان «مرتبط با پرونده های 

تروریستی» از زندان فرار کردند. 

راه اندازی بانک اطلاعات 
اقتصادی وزارت امور خارجه

ایرنا: قائم مقــام وزیر امور خارجــه از طراحی و  �
آماده ســازی بانک اطلاعات اقتصــادی وزارت امور 
خارجه و راه اندازی آن تا پایان ســال جاری خبر داد. 
مرتضی ســرمدی تأکید کرد، با راه انــدازی این بانک 
اطلاعاتی دو هدف توســعه همکارهای اقتصادی با 
کشورهای مختلف جهان و برقراری تماس لحظه ای 
با شــرکت های خارجی مد نظر قرار گرفته است. وی 
افزود: اطلاعــات اقتصادی همه کشــورهای جهان 
در ایــن بانک برای همه فعالان اقتصادی کشــور به 
سهولت امکان دسترســی خواهد داشت. قائم مقام 
وزیــر امورخارجه ایــران افزود: ایــن بانک مهم ترین 
قطــب (هــاب) ارتباطی فعــالان اقتصــادی ایران 
خواهد بود که از طریق ۱۴۰ ســفارت و کنســولگری 
ایران در خارج از کشــور، می توانند به اطلاعات مورد 
نیاز خود در هر کشوری دســت پیدا کنند. قائم مقام 
وزیر امورخارجه ایران ابــراز امیدواری کرد این بانک 

اطلاعاتی تا پایان امسال به بهره برداری برسد. 

لزوم احضار سفیر استرالیا 
و اعلام اعتراض رسمی

خانــه ملــت: غلامعلــی جعفرزاده ایمن آبادی،  �
نماینــده رشــت، ضمن تقبیــح رویکرد غیرانســانی 
اســترالیا در برخورد با مهاجران گفت: شــهروندان 
ایرانی در هر نقطه ای از جهان تحت پوشش حمایت 
حقوقــی و معنوی جمهوری اســلامی هســتند. او 
افزود: کشورهای مدعی با ادعای دفاع از آزادی بیان 
و حقوق بشر خود را محق به دخالت در امور داخلی 
کشورهای دیگر می دانند اما در مورد شکنجه، حبس 
و اقدامات غیرانسانی دولت استرالیا علیه مهاجران 
سکوت کرده اند. او در ادامه افزود: متأسفانه تصاویر 
دردناکی از ضرب و شــتم دو شهروند ایرانی محبوس 
در اردوگاه مانوس پاپوآ گینه نو در شــب کریســمس 
منتشر شــده و براساس خبرهای موجود، این عزیزان 
با وجود جراحــت، تاکنون از مراقبت های پزشــکی 
محروم بوده اند. جعفرزاده ایمن آبادی گفت: اشــتباه 
تعدادی از شهروندان ایرانی در تلاش برای مهاجرات 
به اســترالیا منجر به خــروج آنها از چتــر حمایتی 
کنســولی ایران از آنها نمی شود و ما ملزم به پیگیری 
سرنوشت شهروندان ایرانی هســتیم. او با مخاطب 
قراردادن وزارت امور خارجه کشورمان گفت: احضار 
سفیر استرالیا و پیگیری سریع تر وضعیت شهروندان 
ایرانــی محبــوس در اردوگاه مانــوس بایــد هرچه 
ســریع تر انجام شــود تا از تکرار ضرب وشتم یا حتی 
مرگ شــهروندان ایرانی جلوگیری شود. این نماینده 
مجلس دهم تأکید کرد: هرگونه کوتاهی در پیگیری 
سرنوشــت شــهروندان ایرانی محبوس در اردوگاه 
مانوس منجر به تشــدید اقدامات خشونت آمیز علیه 

هموطنان ما خواهد شد.
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بابك زنجاني راه 
فاضل خداداد  را مي رود؟

دربــاره آن ملــک معروف که 
در خیابــان فرشــته تهران بود 
و وزارت مســکن و شهرســازی آن را تملــک کرده بود 
گفت که در دیــوان عدالت اقامه دعوا کــرده و دیوان 
حکم بازگشــت این ملک را بــه او می دهد؛ قرائن هم 
این را نشــان می داد. در نتیجه ایــن ملک را که قبلا در 
رهن بانک قــرار داده بود، در قبال یک میلیارد تومان از 
باقی مانده بدهی های خود در اختیار بانک گذاشــت. از 
طرف دیگر به واســطه دو نفر از برج سازان و با توافقی 
که با بانک کردند، ســاختمان برج نیمه کاره خود را در 
فرمانیه در قبال ۲۱ میلیارد ریال به بانک منتقل کردند. 
شــش میلیارد ریــال را دریافت و ۱۵ میلیــارد ریال آن 
بابــت بدهی های فاضل در پرونده کیفری تهاتر شــد و 
باقی مانده بدهی او با خســارات تا آن تاریخ ۱۰ میلیارد 
ریال شد. پس از اینکه این ملک در بهمن ماه ۱۳۷۳ به 
بانک منتقل شد و دیگر مال قابل انتقالی نبود، بازپرسی 
هم فاضل و هم کارمند و رئیس و معاون شــعبه را با 
قرار ۱۲۳ میلیارد تومان وثیقه بازداشــت کرد. در همان 
روزها قانون تشــکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 
تهران اجرا شــد. رئیس کل دادگستری وقت تهران هم 
پرونــده را به آقای محســنی اژه ای که گویــا از قبل در 
جریان این پرونــده بود، ارجاع داد و او به عنوان قاضی 
ویژه انتخاب شــد. در کل اینکه گفته شده آقای فاضل 
خداداد به خاطر مســائل اخلاقی اعدام شــده اســت 
یا تمــام بدهی های خود را به بانــک در پرونده کیفری 
پرداخت کرده اســت، واقعیت ندارد. زیرا من در جریان 
کل آن مســائل بــودم. از این گفتارهــا در مصاحبه ها 
بعضی از مدعیان خرید املاک فاضل استفاده می کنند.

 شرکت های مضاربه ای چگونه به این پرونده گره  �
خوردند؟

موضــوع فاضــل خــداداد هیچ گونــه ارتباطی با 
شرکت های مضاربه ای مانند سحر، الیکا و... نداشت.

 در آن شرکت ها سهام نداشت؟ �
درباره ســهام داربودن او اطلاع ندارم، در کل پرونده 
چنیــن چیزی مطرح نبود. زیرا بعــد از اینکه پرونده به 
شــعبه ۳ دادگاه انقلاب ارجاع شــد، قاضی تحقیق با 
نظارت رئیس شــعبه همه ناگفته ها را از فاضل گرفت 

که فعلا باید بسیاری از آن را ناگفته بگذارم.
 در نهایت چقدر از اموال بانک صادرات سوخت  �

شد؟
یک میلیــارد تومان از اصل و خســارات پرونده ۱۲۳ 
میلیاردی باقی مانده اســت کــه بابت آن ملک خیابان 
فرشته به بانک واگذار شده است، ولی آن ملک معارض 
دارد. هرچنــد در دیوان عدالــت اداری حکم به ابطال 
اقدامات وزارت مســکن صادر شــده اســت، ولی ادعا 
می شــود این وزارتخانه در دوره مالکیت خود، ملک را 
برای تکمیل به شرکتی واگذار کرده و این شرکت مدعی 
است. همچنین خود خانواده خداداد هم نه رسما، ولی 
از طرق دیگر ظاهرا مدعی اند. ما درخواست تنظیم سند 
این ملک به نام بانک صادرات را کردیم که متأسفانه با 
صدور احکام متعارض این موضوع رد شد و ما تقاضای 
اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های 
عمومــی و انقــلاب را کردیم. آیــت االله آملی لاریجانی 

موافقت کردند که این باید اعاده دادرسی شود.
 یعنی تکلیف ملک فرشــته بعد از دو دهه هنوز  �

مشخص نشــده اســت؟! الان در اختیار چه کسی 
است؟

خیر، چون این ملک قبلا در اختیار وزارت مســکن و 
شهرســازی بود، اما باوجود اینکه دیوان عدالت اداری 
در مرحله بدوی و تجدیدنظر تملک آن وزارت مســکن 
و شهرســازی را باطــل اعــلام کرده، وزارت مســکن و 
شهرسازی همچنان مدعی اســت و الان هم در طبقه 
همکف این ملک مغازه هایی اســت که فاضل خداداد 
بدون اجازه اولیه بانک صادرات به افراد مختلف واگذار 

کرده بود که همین طور نقل وانتقال هم می شود.
 یعني ۲۰ سال است که معارضه سر یک ساختمان  �

ادامه دارد! خب این اســتخوان لای زخم را تشدید 
می کند. با توجه به ارزش دلار در ســال ۷۱ فکر کنم 

حداقل یک میلیارد دلار سوخت شده. 
البتــه یک میلیارد تومان آن زمان معادل ۱۰ میلیون 

دلار بود نه یک میلیارد دلار.. .
 ۱۰ میلیون دلار اینجا و هشت میلیون دلار هم که  �

گفتید قبلا از کشور خارج شده بود.
خیر، جمعا همین یک میلیــارد تومان باقی مانده و 
بابــت آن تمام حقوق مالکانــه و منافع ملک به بانک 
صلح شــده اســت. ما مقصد پول های اختلاس شده و 
به خارج رفتــه را پیدا نکردیم، حدس می زنیم در آمریکا 
باشد و می دانیم حداقل یک میلیون دلار یا کمی بالاتر از 
آن به شــخص خاصی پرداخت شده است، ولی از کل 
وجوه اختلاس شده فقط همین یک میلیارد تومان مانده 
و انتظار داریم ریاست محترم قوه قضائیه تکلیف آن را 
روشــن کند. ۲۸ دی ماه، سه سال اســت که این پرونده 
براي اجرای درخواســت اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به معاونت 
قضائــي قوه قضائیه رفته اســت. امیــدوارم دراین باره 
تصمیمی شایســته به نفع بانک که دولتی بود و اکنون 
هم بــا توجه به ســهام عدالت و تصدی آن ازســوي 

دولت، دولتی محسوب می شود صورت گیرد.
 منظورتــان از «شــخص خاص» همــان خانم  �

هنرپیشه فیلم های تبلیغاتی پیش از انقلاب است؟
بلی.
 و یك دهه بعد هم در دهه ۸۰، پرونده مه آفرید  �

خسروی را داریم.
من درباره این پرونده اطلاعــات دقیقی ندارم، ولی 
می دانم املاک و اموال زیادی داشــت که در روزنامه ها 
آگهــی مزایــده می کردنــد و می فروختنــد. مهم ترین 
مســئله که درباره ایشــان وجود داشــت ایــن بود که 
مه آفرید خســروی، فرد کارآفرینی بود. این فرد کارخانه 
و شــرکت های خدماتی متعدد و تعــداد زیادی کارگر 

داشــت، ولی در مســئله فاضل خداداد نه تنها کســی 
را بــه کار نگرفته بودند، بلکه بعضــی از اموال هم از 
ایران خارج شده است. در هر صورت فساد مالی به هر 
شکل- به ویژه اگر سیستمی شود - برای کشور خطرناک 

است.
 و حالا کشور با پدیده بابك زنجاني دست به گریبان  �

است. البته این پدیده با قبلی ها یک تفاوت ماهوی 
دارد. بــه این فرد رســما مجوز داده انــد که نفت 
بفروشــد، او نفت را برد، ولی پولی وارد کشور نشد، 

انگار فساد به شکل دیگری در حال رخ دادن است.
ناگفته نماند که در این فاصله، از پرونده های آقایان 
خداداد، رفیق دوســت و مه آفرید خسروی، پرونده های 
ســنگین دیگری نیز تشــکیل شــد؛ برای مثــال پرونده 
آقــای م- ک در بانک صادرات که تخصص او در جعل 
مدارک مقامات بود که رسیدگی شد یا پرونده ای به نام 
«برج ســازان» که در ارتباط با پرونده فاضل خداداد در 
بانک صادرات به وجود آمد. ایــن افراد با مجازات های 
حبس سنگین محکوم شدند. اینها هرچند تا پایان مدت 
حبس در زندان نماندند و کســی هم که به حبس ابد 
محکوم شده بود بعد از شش الي هفت سال آزاد شد، 
ولی به هرحال اینها هم پرونده های ســنگینی بودند و 
حداقل رسیدگی شــدند. آنها از عفو و گذشت بهره مند 

می شوند.
اگر به ســوابق هر یک از آنها نــگاه کنیم می بینیم 
اینها با پشت گرمی به افراد ذی نفوذ مرتکب این جرائم 
شده اند. هرکسي هم نمی تواند مثل آقای زنجانی در آن 
ســطح کلان نفت ببرد و پول نیاورد. در نتیجه محاکمه 
و اعــدام او فایده ای برای متضــرر (خزانه ملی) ندارد. 
در پرونــده فاضل خداداد، او با شــروع جنگ تحمیلی 
از ایران خارج شــده و با پایان جنگ به ایران برگشــت 
و بــرای اســترداد اموالش به افــراد ذی نفوذ مراجعه 
کرد که اشــخاص متنفذ متعدد دستش را گرفتند، ولی 
او ناسپاســی و دســت در جیب مردم و بیت المال کرد. 
او محاکمه شــد ولی کســی به ذی نفوذان نگفت چرا 
به این فرد کمک کردیــد؟! بانک زنجانی هم به همین 
صورت اســت، اگر همراهی کاتالیزورها نباشد، بسیاری 
از پرونده های فســاد به وجود نمی آینــد. افزون بر این 
در بســیاری از مــوارد آنچه مقامــات و مراجع قضائي 
و سیاســی و نماینــدگان جرم می دانند، در مؤسســات 
مالــی جرم تلقی نمی کنند و دوگانگــی این دو رویکرد 
به موضوع موجب می شــود به جای ریشه کنی فساد، 
مسئله جدی تلقی نشود و سال به سال این گونه جرائم 
مالی بیشــتر می شــود. همچنین در بســیاری از موارد، 

مسائل فساد اساسا برملا نمی شود.
 به نظر شما به عنوان یک  �

وکیل باتجربه این پول نفت 
زنجانی  بابــک  به  واگذاری 
با  الان  اســت؟  رفتــه  کجا 
فــردی مواجه هســتیم که 
زیر حکم اعدام اســت ولي 
ظاهرا از ایــن بابت چندان 
نگران نیست، چون همچنان 

پول ها را برنمي گرداند.
من فکــر می کنم افرادی که 
زمینه واگذاری نفت را به بابک 
زنجانــی فراهم کردنــد و بابت 
برگشت مابازای آن از او تضمین 
لازم نگرفته انــد، باید پاســخ گو 
باشــند. وقتــی بابــک زنجانی 
صحبــت می کنــد، هر انســان 
غیرمتخصصــی هــم می تواند 

تشخیص دهد که او اهل این کار نیست. او امیدوار است 
کاتالیزورها او را از چوبه دار نجات دهند.

 بر اساس قانون، زمان بین تأیید حکم در دیوان و  �
اجرای آن چقدر است؟

به محض اینکه حکم قطعی شود، قابلیت اجرائی 
دارد. به نظر من پول مفقــوده در اختیار بابک زنجانی 
نیســت وگرنه برمی گرداند. کاتالیزورها در پرونده بابک 
زنجانی و امثال آن در پرونده های فساد ۱۰ سال گذشته 
نســبت به دهه ۷۰ از لحاظ کمی و کیفی فرق دارند و 

خیلی مؤثرتر عمل می کنند.
 اگر بخواهیم مقایسه کنیم، الان سه ونیم میلیارد  �

دلار از بابــک زنجانی طلب داریــم اما زمان فاضل 
خداداد این بدهی ۱۰  میلیون دلار بود، یعنی فســاد 

حدود ۳۵۰ برابر شده. چه اتفاقی افتاده است؟
در فساد دهه ۷۰ که این مسائل به این شدت وجود 
نداشــت، دستگاه ها خیلی نسبت به آن حساس بودند. 
در ســال ۱۳۷۱ که ماجرای فاضل خداداد علنی شــد، 
بلافاصله موضوع به ســه ارگان بانــک مرکزی، وزارت 
دارایی و وزارت اطلاعات اطلاع داده شد. آنها هماهنگ 

کردند چه راهی در پیش گیرند که توانســتند در زمانی 
اندک معادل ریالی ۵۵ میلیون دلار وجوه برداشت شده 
را وصول کنند و معادل ریالی ۱۰ میلیون دلار آن به نرخ 
زمان برداشــت باقی ماند که املاکی برای وثیقه گرفته 
شــد. ولی در مــورد بابک زنجانی براســاس گفته های 
وزیر محترم نفت از کل مبالغی که ایشــان برده است- 
بابت اصل و ســود و خســارت- فقط دو هزار میلیارد 
تومان برگردانده شــده که این مبلــغ حتی معادل ۵۰۰ 
هزار دلار هم نمی شــود. آن زمان تقریبا تمام خسارات 
وارده بر بانک صادرات و حتی مبلغ خســارت تأخیر در 
بازپرداخت وجوه را وصول کردیم و انصافا همه مراجع 

دولتی، بانکی و قضائي مساعدت کردند.
 الان وزارت نفت ســه ونیم میلیارد دلار طلبکار  �

است. این البته منهاي سود پول در این مدت است.
بلــی حتما، در ماجرای پرونــده ۱۲۳ میلیارد، بانک 
صادرات تمام امکانات خود را بسیج کرد. من به عنوان 
وکیل و چند کارشــناس و ادارات حقوقی و بازرســی، 
مأمــور پیگیری این پرونده بودیم. ولی الان حساســیت 
نســبت به ایــن موضوعــات فروکش کرده اســت. در 
رابطــه بــا پرونده مه آفریــد خســروی نمی دانم بانک 
صادرات وکیلی معرفی کرد یا خیر، ولی حساســیت ها 
موضوع را تحت الشــعاع قرار می داد. افزون بر این در 
وضعیت فعلی برخورد با فســاد جناحی شــده است. 
برای مثال درباره دو مســئله فساد در ماه های اخیر که 
یکــی حقوق های نامتعارف و دیگــری واگذاری املاک 
شــهرداری اســت، به جای اینکه این مــوارد به عنوان 
یک مســئله حقوقی (کیفری یا مدنی) تعقیب شــود 
تــا حقوق ملت تضییع نشــود، موضوع حالت جناحی 
پیدا کرده اســت، درحالی که در مســئله فساد نباید به 
شــخص و مقام و کمیت آن توجــه کرد. یکی از اصول 
مبارزه با فســاد به مطبوعات برمی گــردد؛ بدون آزادی 
مطبوعات مبارزه با فســاد امکان پذیر نیســت. مبارزه با 
فساد مچ گیری نیســت بلکه پیداکردن ریشه های آن و 
خشکاندن آن اســت. در فساد سال ۱۳۷۱، کل مجلس 
و جناح های چپ و راســت نسبت به موضوع حساس 
شــدند اما امروز به موارد فســاد، نه به صورت یکسان 
بلکه براساس مواضع سیاسی افراد نگاه می شود. اتفاقا 
رســیدگی به این مــوارد در مراجــع قضائي به صورت 
عادلانه و بدون چشم پوشی، آزمونی برای راستی آزمایی 
و عدالت و ایجاد اطمینان در بین مردم است. اگر نحوه 
برخورد طوری باشد که متهم به جانبداری از یک طرف 
شــود، اعتماد مردم از بین مــی رود؛ درحالی که اعتماد 

مردم، عامل تثبیت کل دستگاه حاکمیت است.
�      اینجا یک پارادوکس وجود دارد؛ اگر بابک زنجانی 
دارد،  بالادســت  به اصطلاح 
حالا که بــا خطر اعدام مواجه 
است، چرا درباره آنها و پشت 

پرده حرفی نمی زند؟
سؤال خوبی کردید. در خیلی از 
پرونده های دیگــر که من وکیل 
بودم؛ مانند «فاضل خداداد» و 
غیره که آنها هم پرونده فســاد 
داشتند، متهمان تا آخر راجع به 

پشت پرده ها چیزی نگفتند.
 � خب آنها زیر اعدام نبودند.

فاضل خداداد که زیر اعدام بود.
�  اگر می گفتند، در حکمشــان 

تأثیر داشت؟
شــاید، چون جو نســبت به آن 
کســانی که پشــت پرده بودند، 
تغییــر می کــرد. تنها مباشــر و 
شریک و معاون در این جرائم مؤثر نیستند. کاتالیزورها 
این شرایط را فراهم می کنند. وقتی من در اولین جلسه 
دادگاه فاضل گفتم شــکایت خصوصــی از یکی از این 
متهمان (مرتضي رفیق دوست) نداریم، رئیس دادگاه با 
تعجب از من ســؤال کرد یعنی نسبت به آن آقا شاکی 
نیســتید؟ گفتم جرم دو حیثیــت دارد؛ یکی عمومی و 
دیگری خصوصی، من از لحاظ حیثیت خصوصی جرم 
شــکایتی نداشــتم ولی از لحاظ حیثیت عمومی اعلام 
کردم نه تنها شــاکی هستیم بلکه اگر این آقا نبود، اصلا 
جرمی اتفاق نمی افتاد. رئیــس دادگاه همان روز برای 
او قرار بازداشت موقت کلان صادر کرد و تا آخر دادگاه 
در زندان ماند و قدر متیقن این اســت که او اگر بعضی 
روزها هم به مرخصی آمده باشــد، شــب ها به زندان 

بازمی گشت.
 این جرائم فساد عموما در کجا اتفاق می افتد؟ �

عمــده آن در نهادهای پولــی و مالی بنیادها اتفاق 
می افتــد، ولی در ســازمان های دولتــی و کارخانجات 
دولتی نیــز اتفاق افتاده اســت. در وزارت نفت هم به 
این دلیل اتفــاق افتاد که خودش نمی توانســت نفت 

را بفروشــد و در شــرایط تحریم بود. آقایان باید توجه 
می کردند که فروش مواد ســوختی یا نفت به وســیله 
بابک زنجانــی یا شــرکت های کوچک وابســته به او، 
امکان پذیر نیســت. باید کســانی را محاکمــه کرد که 
بدون اینکه ایــن وضعیت را پیش بینی کنند، این امکان 
را بــرای بابــک زنجانی فراهم کردند. در حوالی ســال 
۱۳۶۶، شــعبه بانک صادرات در لندن می خواست ۲۰ 
میلیون دلار تســهیلات به یک شرکت اسپانیایی بدهد، 
مسئولان بانک هیچ دقتی روی این مسئله نکرده بودند 
که ســرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری آن زمان در اسپانیا 
مشکل ایجاد می کند. مشاور حقوقی شعبه که یك فرد 
انگلیســی بود، این مسئله را بررســی کرد و گفت شما 
نباید روی زمین در اسپانیا سرمایه گذاری کنید؛ چون تنها 
پولی که بعدا می توانید خارج کنید سرمایه اولیه است 
و ســود ملک را نمی توانید خارج کنید. اگر درباره بابک 
زنجانی هم با افراد آگاه و مشــاوران داخلی و خارجی 

مشورت می کردند، این اتفاق نمی افتاد.
 پیش از این ادعا مي شد بابک زنجانی آدم بسیار  �

باهوشی اســت، اما این آدم به ظاهر باهوش، حالا 
دست روي دست گذاشته و با اینکه مسئولان بارها 
گفته اند برگرداندن پــول در تخفیف مجازاتش مؤثر 
اســت، هیچ کاري براي نجات خود نمي کند. حتی 
آقای اژه ای گفت امکاناتی مثــل تلفن در اختیار او 
می گذاریم که پول ها را برگردانــد، اما او هیچ کاري 

نمي کند. زنجاني منتظر فرشته نجات است؟!
من فکر می کنم بابک زنجانی دلش به فرد یا افرادی 
خوش است که ما به آنها کاتالیزور می گوییم؛ و الا جان 
انسان از هر چیزی مهم تر است. به نظر می رسد زنجانی 
یا نمی داند اعدام چیســت یا اینکه واقعا مطمئن است 
در آخرین لحظه یک نفــر او را نجات می دهد. البته در 
آن زمانــی هم که حکم اعدام قطعــی فاضل خداداد 
آمده بود، وقتی او را دیــدم خیلی عادی با من برخورد 
کرد و هیچ فرقی بــا آن ملاقاتی که قبل از محاکمه در 
زندان با او داشــتم نکرده بــود. خیلی آرام بود، حتی با 
ما نشســت و چای خورد. من احســاس کردم به قول 
و قــراری که به او داده بودنــد و تلفن هایی که قبلا به 
بستگان به او شده بود که مثلا نگران نباشد، ما کار او را 
درســت می کنیم، دلگرم بود. رئیس دادگاه آن زمان به 
ما تأکید کرد میزان مطالبات بانک را هر چه زودتر اعلام 
کنید. گفتم چرا، عین پاســخ او این بود: «اینگونه احکام 
آفات دارد». درباره بانک زنجانی هم قطعا کسانی دیگر 
بوده اند کــه تمهیدات انجام این معامــلات را برای او 

فراهم کرده اند.
 یعنی فاضل خداداد فکر می کرد ممکن اســت  �

نگذارند او را اعدام کنند؟
شاید!
 توصیه شما به وکیل بابک زنجانی چیست؟ �

توصیه من به وکیل او نیســت، بلکه به کل دستگاه 
قضائي اســت؛ ما به تجربه دریافته ایم مجازات سنگین 
به ویژه از نــوع اعدام، نه درباره فســاد، بلکه در جرائم 
دیگر هم تاکنون نتوانسته است جواب گوی نگرانی های 
جامعه، به ویژه خود دســتگاه قضائي در زمینه کاهش 
جرم باشــد. درباره مبارزه با مواد مخدر که قانون داریم 
و تشدید هم شده اســت. نه تنها فروش، توزیع، حمل و 
انتقال آن کاهش نیافته اســت، بلکــه افزایش نیز پیدا 
کرده اســت، به همین دلیل، قوه قضائیه محترم اکنون 
دنبال مجازات های جایگزین اســت. درباره فساد هم با 
اعــدام به هیچ نتیجه ای نخواهیم رســید. اگر به نتیجه 
رســیده بودیم، از اولین قربانی که فاضــل خداداد بود 
نتیجه حاصل می شــد. شــما اگر مبالغ اختلاس شــده 
ایشــان را با مبالغ اختلاس شــده کوچک تر که بعدا در 
بانک ها هم به وجود آمد، مجموعا با جمع منابع بانکی، 
یعنی جمع پول هایی که مردم به بانک ها سپرده بودند 
با سپرده های امروز مردم، مقایسه کنید آن مبلغ با میزان 
فســادهای مالی که امروز فقط در بانک ها وجود دارد، 
اصلا قابل مقایسه نیست. این نشــان می دهد مجازات 
ســنگین و اعدام افراد جواب گو نیست. وانگهی نباید در 
این گونه موارد آن قدر ســاده بگیریم که متهمان جری تر 
شوند. در کنوانســیون بین المللی فساد روی پیشگیری 
و اقدامات پیشــگیرانه بسیار تأکید شده است. در همین 
مســئله بابک زنجاني هیچ توجهی به کســانی که این 
زمینه را برای او ایجاد کرده اند نمی شود، ولی در پرونده 
مه آفرید خسروی بســیاری از کسانی که کمترین ارتباط 

مجرمانه یا تخلف اداری کرده بودند مجازات شدند.
من قبــلا در پرونــده فروش آهــن کــه در یکی از 
کارخانه هاي دولتی تولید شــده بود، وکالت مدیران را 
داشــتم، ادعا شده بود حدود ۵۶ هزار تن آهن گم شده، 
امــا با اصرار ما ردیابی شــد و در نهایت دادگاه متوجه 
شد، آهن وارد شده بعد به سنگاپور رفته و از بین نرفته 
است، پس ۵۶ هزار تن آهن گم نشده بود. در این مورد 
هم باید بررسی می شــد که نفت فروخته شده، ابتدا به 
کجا رفته و به چه کســی فروخته شده است، بعد از آن 
تحقیق شــود تحویل گیرنده، پول را به چه کســی داده 
است. مهم ترین مســئله این است که اگر بابک زنجانی 
نمی تواند جواب بدهد، به این خاطر اســت که به نظر 
من بیش از ظرفیــت و توانایی هایش به او کار داده اند. 
او نه متخصص نفت اســت و نه در تجارت بین المللی 
دارای تخصص و ســابقه است و نه متخصص مسائل 
ارزی و مالی اســت. باید ببینیم این همه شرکت که به 
نام ایشــان ثبت یا خریداری شــده، چگونه تأســیس یا 

خریده شده است.
متأســفانه در جامعه ما فســاد از یک امر اجتماعی 
که باید قبح عمومی داشته باشد، تبدیل به یک موضوع 
سیاســی شده است. اگر فساد در یک طرف باشد، طرف 
دیگر آن را خیلی بزرگ می کند و اگر از این طرف باشــد، 
طرف مقابل آن را بزرگ تر نشان می دهد. همین مسئله 
باعث شده مردم به مسئله فساد و مبارزه با آن کم اعتقاد 
شوند. به قول آن شاعر معروف «بلا ندیده دعا را شروع 

باید کرد/علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».
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در این فاصله از پرونده های آقایان 
خداداد و مه آفرید خسروی، 

پرونده های سنگین دیگری نیز 
تشکیل شد؛ برای مثال پرونده 
آقای م- ک در بانک صادرات 

که تخصص او در جعل مدارک 
مقامات بود که رسیدگی شد یا 
پرونده ای به نام «برج سازان»

غلامعلى رجایى

روزنه

مرجع نواندیش، آزاده و مستقل

جمعه شــب گذشــته پــس از نمــاز مغرب و  �
عشــا از ســوی هیئــت ایثارگــران اصلاح طلــب 
مراســم اربعیــن ارتحال مرجع عالی قــدر مرحوم 
آیت االله العظمی موسوی اردبیلی با حضور آیت االله 
هاشمی رفسنجانی، یادگاران امام، فرزند و اعضای 
دفتر آن مرحوم، اعضای دفتر امام، جمعی از طلاب 
حــوزه علمیه قــم و تهران و بعضــی دولتمردان 
و چهره های سیاســی و اقشــار مختلــف مردم در 
حسینیه جماران برگزار شد. استقبال از این مراسم 
که رسانه ملی هیچ توجهی به آن نکرد، به گونه ای 
بود که بعضی در پشــت درهای حســینیه ماندند 
و امکان ورودشــان نبود. مرحوم موســوی اردبیلی 
از معــدود یــاران امــام بــود که ضمــن اطاعت 
بی چون وچرا نســبت به اوامر و دیدگاه های ایشان 
اســتقلال رأی هم داشــت که من در جلد چهارم 
ســیره امام خمینی کــه خاطرات مرتبــط با نحوه 
رهبری امام اســت از قول وی نکات نغزی را بازگو 
کرده ام کــه نمونه اش اینکه یک بــار که امام گفته 
بــود فلان کس را برای فلان کار نگذارید با شــوخی 
معناداری به ایشــان گفته بود آقا بگذارید خودمان 
درباره این مســئولیت و فردی که باید عهده دار آن 
بشود، تصمیم بگیریم! امام هم گفته بودند مانعی 
ندارد. ایشــان می گفت وقتی فردی را برخلاف نظر 
امام گذاشــتیم و خــوب از آب درنیامد، در ملاقات 
بعدی با امام ترفندی به خرج دادم و حین ورود به 
اتاق امام گفتم آقا این بار هم حرف شــما درست از 
آب درآمد! آیت االله موسوی اردبیلی علاقه خاصی 
به شهید بهشتی داشتند و آن گونه که فرزند شهید 
بهشتی- سیدمحمدرضا - می گوید گاه که از آقای 
بهشتی یادی می کردند چشمانشان اشک بار می شد 
و می گفتند ایشــان قرار نبود به این زودی ما را ترک 
کند و مــا را تنها بگــذارد. البته ایــن علاقه و باور 
متقابل بود. چه وقتی امام مســئولیت دیوان عالی 
کشــور را به شهید بهشتی ســپردند، ایشان پذیرش 
این مســئولیت را به ایــن امر مشــروط کردند، که 
آیت االله موســوی اردبیلی دادستان کل کشور باشند 
و امام هم این شــرط را پذیرفت و در چهارم آذرماه 
ســال ۵۸ حکم دادســتانی ایشــان را صادر نمود. 
فرزند ایشان حجت الاسلام  سید علی آقا از قول پدر 
ارجمندشــان، می گوید: در اوایل ســال ۵۸ امام ما 
را خواســت و به افرادی یک ســمتی را واگذار کرد 
ولی بــه بنده چیزی نگفت و چون من مهیا شــده 
بودم که بیایم به قم، از این قضیه خیلی خوشحال 
شدم. امام به آقای بهشتی فرمود که شما بروید به 
قوه قضائیه، آقای بهشتی گفت: من تنها نمی روم، 
اگــر بخواهم بروم بایــد آقای اردبیلــی هم با من 
باشــد. امام گفت: پس باهم برویــد. من گفتم آقا 
من اصلا روحیه کار اجرائی آن هم در دادگســتری 
نــدارم و برنامه ام چیــز دیگری اســت و خودم را 
مهیا کردم برگردم به قــم. اگر اجازه بفرمایید ما را 
معاف کنید که به کارمان برسیم. از آنجا که بیرون 
آمدیم به آقای بهشــتی گلایه کــردم که چه کاری 
بود شــما کردید؟ گفت: من که کاری نکردم. گفتم 
اگر شــما باشــید من می روم و نباشــید نمی روم! 
(ویــژه چهلمیــن روز ارتحــال آیت االله العظمــی 
موســوی اردبیلی، روزنامه جمهوری اسلامی: ۲۵) 
امام هم به ســلامت دقت علمی و تقوای ایشــان 
باور زیادی داشــت. وقتی در سال ۶۴ یا ۶۵ تصمیم 
گرفت از مســئولیت خود اســتعفا دهــد نزد امام 
رفت و اســتعفا داد؛ اما امام اســتعفای ایشــان را 
قبــول نکردند و به امام می گفت وقتی مســئولیت 
را پذیرفتم کارها بر زمین  مانده و کسی در اطرافتان 
نبود، اما حالا الحمدالله افرادی هستند که می توانند 
کارها را انجــام بدهند و کار بــر روی زمین نمانده 
اســت. امام فرمود: من آدمی به جز شــما ندارم و 
شــما هم باید باشــید. می گفتند بــرای بار دوم که 
خدمت امام رفتم و اســتعفا دادم باز ایشان قبول 
نکردند. دفعه سوم که گفتم، فرمودند: این قدر این 
حرف را تکرار نکنید. این را بدانید تا من هستم، شما 
هم هســتید. بگذارید تا وقتی که من مُردم. آن وقت 
هرجا خواســتید بروید. (همان، ص۲۶) نگران این 
بودند که مبادا مردم اشتباهات روحانیون را به پای 
دین بنویسند. مرجعی بود مستقل، همین استقلال 
وی در نظــر و عمل عقده های بعضی اشــخاص و 
مراکــز را در حیات و پس از ارتحالــش متوجه او 
کرد که در مراســم تشــییع وی در شهر مقدس قم 
نمونه بارز آن دیده شــد.  در کمال حیرت و تعجب 
قمی ها و شــهرهای دیگر و برخلاف رسم معمول 
تشــییع بزرگان حوزه و مراجــع از بلندگوهای حرم 
قــرآن پخش شــد. نماز بــر پیکر ایــن مرجع هم 
در حالــی در حرم اقامه شــد که بــا وجود حضور 
رئیس جمهور، نه از حضور تولیت در این مراسم و 
اجتماع مهم خبری بود و نه تا لحظاتی پس از آغاز 
نماز به دلیل دیر برقرارشدن سیستم صوتی صحن، 
برای جمعیت انبوه تشــییع کننده معلوم شــد چه 
کســی بر پیکر این مرجع نمــاز می گزارد و نه حتی 
مکبری برای اعلام تکبیرهای نماز حضور داشــت. 
همان گونه که آقای هاشــمی هم در صحبت خود 
اشاره کرد، وقتی امام قبل از پیروزی انقلاب به فکر 
تأسیس شــورای انقلاب افتاد در سفر استاد شهید 
مطهــری به پاریس این مســئله مطرح و موافقت 
امام جلب شــد و پنج نفر را تأییــد کردند. مرحوم 
آقای موسوی اردبیلی و شهیدان بهشتی، مطهری، 

باهنر و هاشمی.


